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اولین همایش بین المللی گام دوم انقلاب؛ الگوی نظام انقلابی تمدن ساز
International Conference on the Second Step of the Revolution

عناصر خودی ساز گفتمان مقاومت در گام دوم انقلاب اسلامی
علی آذری1

چکیده
گفتمان مقاومت حاصل تقابل نیروهای گفتمانی برای معنا کردن واقعیت اجتماعی مقاومت 

شده  منجر  مقاومت«  »هویت  نام  به  جدیدی  هویت  برساخت  به  مقاومت  گفتمان  است. 

هویت  یك  حول  را  کشورها  و  گروه ها  جریان ها،  افراد،  از  وسیعی  طیف  که  هویتی  است؛ 

مقاله  این  است.  کرده  ایجاد  را  ژئوکالچری جدیدی  و  ژئوپلتیكی  منظومۀ  و  مشترك  جمع، 

با  توأم  آرمان گرایی  استكبارستیزی،  عدالت خواهی،  عناصر  تحلیلی   - توصیفی  روش  به 

را  الهیات رهایی بخش و صلح طلبی  پیام کاریزما،  و  ایثار، رهبری  و  واقع بینی، رنج متعالی 

به عنوان عناصر هویت ساز و خودی ساز در گام دوم انقلاب اسلامی، در مسیر توسعۀ گفتمان 

مقاومت در جغرافیای موسع مستضعفین احصا کرده است. 

واژگان کلیدی
 مقاومت، گام دوم، ژئوپلیتیک، ژئوکالچر، مستضعفان

1. کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی و پژوهشگر دانشکده و پژوهشکدۀ مطالعات بین الملل دانشگاه امام حسین)ع(
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مقدمه
بیشتر اوقات، هنگامی بحث از مقاومت به میان می آید که کشوری به کشور دیگر حمله کند 

و حكومت به دفاع از شهروندان و خاک خود قادر نباشد. به این ترتیب، مقاومت »واکنشی 

این اشغالگری« تعریف می شود؛ ولی، زمانی که بحث مقاومت از سطح واکنشی  دربرابر 

که  آشكار می شود  مقاومت  از  انواعی  فراتر می رود،  است  مبتنی بر خشونت  فقط  که  مثبت 

پدیدۀ نهضتی گسترده و فراگیر است و در آن، مقاومت مبتنی  بر صفحات و نقاط درخشانی در 

تاریخ مستضعفان جهان است، که در آن تلاش می شود مقاومت تمام قد از دل تاریخ بیرون 

کشیده شود و در زمان حالِ مستضعفان جهان استفاده شود. در زمان حال نیز تجربه هایی 

به دست می آید که روی هم رفته آیندۀ مقاومت را رقم خواهد زد. 

لیبیایی  روزنامۀ  به وسیلۀ  نخستین بار  که  است  سیاسی  اصطلاحی  مقاومت«  »محور 

»الزحف الأخضر« درمقابل اصطلاح »محور شرارت« که جرج دبلیو بوش در سال 2002 

به کار برده بود، مطرح شد؛ در آن روزنامه نوشته  شده بود کشورهایی که رییس جمهور آمریكا 

ایالات  درمقابل  مقاومت«  »محور  کشورهای  دراصل،  می نامد،  شرارت«  »محور  را  آنها 

 متحدۀ آمریكا است که تلاشش برای سلطه گری بر دیگر کشورها معطوف می باشد. امروزه، 

عنوان »محور مقاومت« برای کشورها و تشكل هایی به کار می رود که هدف آنها مقابله با نفوذ 

امپریالیسم در جهان است. محور مقاومت پس از کسب دستاوردهای فراوان  صهیونیست و 

جنگ های  دستاوردها  آنها  مهم ترین  که  صهیونیسم،  و  استكبار  جهانی  جبهۀ  با  رویایی  در 

33روزه و 22روزه است، به پارادیمی مسلط در عرصۀ معادلات منطقه ای و جهانی تبدیل شده 

و گفتمان مقاومت را شكل داده است. گفتمان مقاومت طی سال های اخیر در فلسطین، لبنان، 

سوریه، عراق و بحرین درحال رسیدن به منزلت هژمونیک است. هم اینک در عراق، بحرین، 

مردم،  برای  را  اعتبار  و  عزت  است  توانسته  مقاومت  گفتمان  تنها  فلسطین،  و  لبنان  سوریه، 

جغرافیایی  حوزۀ  به  مقاومت  گفتمان  بازگرداند.  تجاوزگری  درمقابل  تحقیر  دهه  چند  پس از 

با  مبارزه  در مسیر  که  نهضتی  یا  نیست. هر سازمان، جنبش  مربوط  ایدئولوژی خاصی  یا  و 

نظام استكبار و صهیونیسم جهانی قدم بردارد و صف آرایی کند، به طور قطع، در ذیل تعریف 

مقاومت قرار می گیرد. با این وصف، تعریف مقاومت درتقابل با نظام سلطه و استكبار جهانی، 

شمولیت فرادینی، فرامذهبی، فراطایفه ای، فراقومی، فراطبقه ای، فراسازمانی و فراملیتی خواهد 

داشت و هر ظرفیتی را که نسبت به نظام استكبار غیریت سازی می کند، شامل می شود. 
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با  مقابله  جنبش  چهارچوب  )در  متحده  ایالات  درون  از  می توان  را  مقاومت  نشانه های 

غربی  آسیای جنوب  و  هژمونیک(  رهیافت  دربرابر  انتقادی  )نظریات  اروپا  تا  وال استریت( 

به  واکنش  در  که  است  فراگیری  گفتمان  مقاومت،  گفتمان  کرد.  ملاحظه  )هویت گرایی( 

سیاست ها و اقدامات کشورهای سلطه گر در دوران استعمار کهن، استعمار نو و استعمار فرانو 

در بیشتر کشورهای جهان نهادینه شده است. حمایت کشورهای امریكای لاتین از مقاومت 

ضدصهیونیستی مردم فلسطین و لبنان و سوریه در این گفتمان ریشه دارد. امروز همه مردم 

آزادی خواه جهان حامی آزادی قدس شریف و احقاق حقوق فلسطینی ها هستند و جنایات و 

تجاوزات رژیم صهیونیستی را محكوم می کنند. نامشروع بودن ذاتی رژیم  صهیونیستی، سابقه 

تجاوزهای مكرر این رژیم به کشورهای اسلامی، اشغال فلسطین، جنایات توصیف ناشدنی 

این رژیم و نیز حمایت مسلمانان و همه مردم آزادی خواه جهان از مقاومت، سلاح اصلی و 

مذاکره ناپذیر حزب الله در مقابله با رژیم صهیونیستی و طرح های نظام سلطه در منطقه  بوده 

است؛ بنابراین، گفتمان مقاومت واقعیت انكارناپذیری محسوب می شود که دربرابر سیاست 

است. هیچ  گرفته  متحده شكل  ایالات  به سردمداری  نظام سلطه  برتری گرایی  و  هژمونیک 

بازیگری نمی تواند نقش نیروهای مقاومت در حوزه های مختلف جغرافیایی، به ویژه شمال 

آفریقا، شرق مدیترانه و آسیای جنوب غربی، را نادیده انگارد. گفتمان مقاومت از قابلیت های 

ابزاری گسترده ای همانند امكانات نظام سلطه برخوردار نیست، ولی در ازای آن، سرمایه  های 

اجتماعی فراوانی دارد. در هندسۀ جدید ژئوپلیتیكی جهان، سرمایه های اجتماعی گفتمان 

مقاومت درمقابل سرمایۀ ابزاری جهان غرب و ژئوپلتیک سلطه از نیم کرۀ غربی و تا شرق 

قرار گرفته است. گسترش گفتمان مقاومت در سرتاسر جهان سبب گسترش مرزهای  آسیا 

بررسی  ازاین رو،  است؛  یافته  توسعه  مقاومت  ژئوپلتیكی  مرزهای  بالطبع،  و  شده  هویتی 

برای گسترش  انقلاب اسلامی  و هویت ساز گفتمان مقاوت در گام دوم  عناصر خودی ساز 

ژئوپلتیكی آن دارای اهمیت است. 
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1. مبانی نظری

1.1. گفتمان

فرانسوی  واژۀ  از  میلادی می رسد،  قرن 14  به  منابع  برخی  در  آن  که سابقۀ  واژۀ »گفتمان« 

 »discours«و لاتین»discourse-us» ، به معنای گفت وگو، محاوره و گفتار گرفته شده است 

1380(. مفهوم »گفتمان« را در بسیاری از موارد با بی دقتی و بدون توجه  )مک دانل، 10: 

را  گفتمان  موارد،  بیشتر  در  می گیرند.  به کار  علمی  مباحث  یا  متون  در  آن  معنای خاص  به 

مختلف  حوزه های  در  مشارکت  هنگام  مردم  که  گفتار  از  شده ای  ساختاربندی  »قالب های 

اجتماعی در گفتار خود از این قالب ها پیروی می کنند« تعریف کرده اند. در تعریفی عام تر، 

آن  وجوه  از  یكی  یا  کلیت  فهم  و  جهان  دربارۀ  سخن گفتن  برای  خاص  شیوه ای  را  گفتمان 

بازنمایی خودمان  17(. گفتمان نظام های معنایی و شیوه های  دانسته اند )یورگنسن، 1391: 

نه تنها آمال و آرزوهای خود و آنچه  به دیگران را شامل می شود که ازطریق آن،  و جهانمان 

می اندیشیم و بدان عمل می کنیم را بیان می داریم، بلكه، موضوع های شناسایی خویشتن را 

می سازیم و آن را در جریان گفتگوها و استدلال هایمان بازتولید می کنیم. فراگرد تولید گفتمان 

می شود  جدید  داده های  و  شرایط  با  ارتباط  دادن  آن   و  مدل ها  در  داده ها  قالب ریزی  شامل 

)شوشی نسب، 1391: 51(.

مفهوم گفتمان در حوزۀ سیاست و قدرت با مفهوم آن در دیگر حوزه ها متفاوت است. در 

این حوزه، گفتمان را می توان به ساخت و پرداخت ارادی شبكه ای انسجام یافته از مفاهیم، 

تعبیر کرد که مقاصدی را در عرصه سیاسی تعقیب می کند. درواقع، زمانی که مفهوم گفتمان 

در عرصه سیاسی و اجتماعی مطرح می شود، مقصود از آن، جهد جمعی صاحبان قلم و فكر 

و فعالان سیاسی ـ اجتماعی برای تمهید منظومه فكری جاذبه افكنی در عرصه های سیاسی و 

اجتماعی است. گفتمان در معنای عمیق خود، پیكرهای کلان معنایی است که این قالب های 

کلان و صورت بندی معنایی، بازتاب شكاف های عمیق و عینی در سطح اجتماعی، فرهنگی 

و سیاسی هستند )کاشی، 1392: ؟(.

است.  نشانه  چند  از  متشكل  نشانه شناختی   نظامی  گفتمان  هر  موف،  و  لاکلا  نظر  از 

»استقلال«،  »مردم«،  »اسلام خواهی«،  مانند  نشانه هایی  از  اسلامی  انقلاب  گفتمان   ،
ً
مثلا

و  معنادار  برای  پدیده ای  و  عمل  هر  آنها  نظر  از  است.  شده  تشكیل  »استكبارستیزی« 
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 فهمیدنی شدن باید »گفتمانی« باشد. هیچ چیز به خودی خود هویت ندارد، بلكه هویتش را از 

گفتمانی که در آن قرار گرفته است کسب می کند؛ همان طورکه، هوارث می گوید: »برداشتی 

اجتماعی  معنای  است.  رابطه ای هویت  مؤید شخصیت  دارند  گفتمان  از  موف  و  که لاکلا 

کلمات، گفتارها، اعمال و نهادها را با توجه به بافت کلی ای که آن موارد خود بخشی از آن 

هستند می توان فهمید. هر معنایی را تنها با توجه به عمل کلی ای که درحال وقوع است و هر 

عملی را با توجه به گفتمان خاصی که در آن قرار دارد، باید شناخت« )هوارث، 1377: 162(. 

مفهوم مفصل بندی در نظریۀ  گفتمان نقش مهمی دارد. عناصر متفاوتی که جدا از هم شاید 

بی مفهوم باشند، وقتی در کنار هم در قالب یک گفتمان قرار می گیرند، هویت نوینی کسب 

می کنند. لاکلا و موف، برای ربط دادن اتصال این عناصر به یكدیگر، از مفهوم مفصل بندی 

در  آنها  ترکیب  و  عناصر مختلف  گردآوری  به  به عبارت دیگر، مفصل بندی  سود می جویند. 

هویتی نو می پردازد )هوارث، 1377: 162(.

نظر  در  مدلول  و  دال  از  متشكل  را  نشانه  هر  سوسور  از  تبعیت  به  اگرچه  موف  و  لاکلا 

می گیرند، ولی وجود رابطه ای ثابت میان دال و مدلول را در تحلیل های سیاسی نمی پذیرند؛ 

، در تحولات سیاسی ایران 
ً
زیرا، این رابطۀ ثابت برای تحلیل سیاسی مشكل آفرین است. مثلا

از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون، می بینیم که دال »لیبرال« با معانی متفاوت و گاه متناقضی 

به کار گرفته شده است و در شرایط سیاسی مختلف، مدلول های مختلفی به آن نسبت داده 

شده است. ازاین رو، لاکلا و موف، به تبعیت از دیدگاه های پساساخت گرایانۀ  دریدا، رابطۀ 

ثابت دال و مدلول را درهم می شكنند و به این ترتیب، امكان تحول معنایی را مهیا می کنند. 

ولی، اگر رابطۀ دال و مدلول هرگز ثبات نیابد، اجتماع به هرج ومرج و بی معنایی دچار می شود. 

به طور  هرچند  مدلول،  و  دال  میان  رابطۀ   باید  شرایطی  در  نظری،  مشكل  این  رفع  برای 

توضیح  مفصل بندی  کمک  به  را  نشانه ها  معنای  تثبیت  موف  و  لاکلا  شود.  تثبیت  موقت، 

می دهند. آنها مفصل بندی را این گونه تعریف می کنند: ما هر عملی را که منجر به برقراری 

رابطه ای بین عناصر شود، به نحوی که هویت این عناصر درنتیجۀ عمل مفصل بندی تعدیل و 

تعریف شود، مفصل بندی می نامیم. کلیت ساخت مند حاصل از عمل مفصل بندی را گفتمان 

.)Mouffe, 1985: 105( می نامیم
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1.2. هویت اجتماعی

یا  و  سازمان  یا  فرد  اینكه  یا  استقلال شخصی،  تداوم،  تمایز،  احساس  داشتن  یعنی  هویت 

گاهی در چهارچوب  جنبشی احساس کند همان است که دیگران نیستند. این مفهوم بر خودآ

کاستلز،  مانوئل  تعبیر  به  می کند.  دلالت  گوناگون  اجتماعی  گروه های  در  فرد  عضویت 

هویت »فرایند ساخته شدن معناست« )کاستلز، 1380: 22(. از نظر رورتی، واژگان نهایی 

استفاده  آرزوهایشان  و  عقاید  امید،  بیان  برای  افراد  که  عباراتی اند  و  کلمات  از  مجموعه ای 

می کنند. وی با استفاده از این واژگان هویت را معنا می کند. به این ترتیب، واژگان نهایی فرد 

مسلمان همان اسلام است؛ ازاین رو، اسلام برای او هویت بخش است. 

هویت اجتماعی و گروهی، مجموعه ای از ویژگی های اجتماعی، فرهنگی، روانی، فلسفی، 

زیستی و تاریخی همسانی است که بر یگانگی یا همانندی اعضای آن دلالت می کند و آن را 

گاهانه، از دیگر گروه ها متمایز  در ظرف زمانی و مكانی معین، به طور مشخص، پذیرفتنی، و آ

می کند )جنكینز، 1381: 5(.

هویت از اجزای واقعیت های ذهنی است که در رابطۀ دیالكتیكی فرد با جامعه قرار دارد 

باقی  به حال خود  به ظهوررسیدن،  و پس از  اجتماعی شدن شكل می گیرد  فرآیندهای  در  و 

می گیرد.  شكل  نو  از  جدید  روابط  براساس  و  می کند  تغییر  موارد،  برخی  در  یا  و  می ماند 

فرآیندهای تشكیل دهندۀ هویت اجتماعی براساس ساختار اجتماعی تعیین می شوند. هویت 

می دهد،  نشان  واکنش  اجتماعی  ساختار  نسبت به  است،  اجتماعی  روابط  از  متأثر  که  نیز، 

باعث تغییر آن شده یا موجب حفظ و بقای آن می شود. ساختار اجتماعی می تواند موجب 

پیدایش انواع هویت اجتماعی در افراد، گروه ها، جنبش ها و حتی گفتمان های گوناگون شده 

و به خوبی تشخیص داده شود؛ بنابراین، می توان هویت فرد آسیایی را از فرد اروپایی به وضوح 

تشخیص داد. تنوع هویت ها فراورده های اجتماعی ای هستند که عناصری به نسبت ثابت و 

پایدار دارند )برگر، 1375: 237(.

تقویت عناصر هویت ساز در مسیر رسیدن به هویت اجتماعی برای جنبش های اجتماعی 

بسیار ضروری شمرده می شود. جست وجوی هویت جمعی در جنبش های اجتماعی از نیازی 

ذاتی برای دستیابی به خویشتن اجتماعی منسجم و پیوسته سرچشمه می گیرد، خویشتنی که 

در جامعۀ مدرن، سرکوب و جریحه دار شده است )اتریک، 1387: 24(.
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ساخته  و  تعریف  که  است  ویژگی  بلكه،  شود؛  کشف  که  نیست  امری  اجتماعی  هویت 

دارد،  اساسی  نقشی  تعریف هویت  و  در شكل گیری  کار ذهنی  نه تنها  ازاین منظر،  می شود. 

مجامع  که  است  انتخابی  هویت  دارد.  نیز  اراده گرایانه  ماهیتی  هویت سازانه  فعالیت  بلكه، 

چهارچوبی  نه  می یابند،  دست  آن  به  هویت ساز  و  خودی ساز  عناصر  تقویت  با  گوناگون 

موجود که خود را در آن یافته یا بر آن منطبق می سازند )کچوئیان، 1384: 54(.

1.3. ژئوپلتیک مقاومت

ژئوپلتیک سنتی برپایۀ مواضع قدرت و مزیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دولت ها و طبقۀ 

مسلط جوامع و نقش مؤثر سیاست مداران بنا شده است و به قدرت نظامی، سیاسی، اقتصادی 

سیاست مداران  و  مؤثرحكومت ها  کنترل  و  حكومت ها  مؤثر  کنترل  و  رسمی  فرماندهی  و 

دربرابر  مقاومت  درگیر  که  کسانی  دید  از  را  تاریخ  می توان  درحالی که،  می بخشد؛  اصالت 

دولت ها و رفتار ژئوپلتیكی آنها بوده اند نیز تبیین کرد. 

و  دولت  اقتصاد  و  فرهنگ  سیاست،  ارتش،  سلطۀ  جامعه ها،  درون  از  که  موقعیت هایی 

نامیده  مقاومت  ژئوپلتیک  روتلج«،  »پاول  تعبیر  به  می کشد  چالش  به  را  آن  مسلط  طبقۀ 

از  پر  که  می کند  منعكس  را  زیر  سلطه  طبقه های  حالِ  زبان  مقاومت  ژئوپلتیک  می شود. 

و  داخلی  در سیاست های  نیروی جبار دولت ها  دربرابر  مقاومت  و  مبارزات ضدسلطه گری 

خارجی آنهاست. »پاول روتلج« ژئوپلتیک مقاومت و یا به  تعبیری دیگر، »ضدژئوپلتیک« 

یا »ژئوپلتیک از پایین« را این گونه تعریف می کند: »نیروی فرهنگی، سیاسی و اخلاقی در 

درون جامعه که عقیدۀ یكسان نگری منافع مورد نظر طبقۀ سیاسی مسلط دولتی و یا فرادولتی 

را با منافع عموم مردم به چالش می کشد. این نیرو در قالب نهادها و سازمان های غیردولتی 

اتحادیه های  آموزشی،  مؤسسات  داوطلب،  سازمان های  رسانه ها،  مذهبی،  مؤسسات  نظیر 

تجاری و گروه های شبه نظامی و مسلح و ... عمل کرده و قدرت مادی )نظامی و اقتصادی( 

و  ملی  کارگزاران سطح  نیز  و  و سازمان های جهانی  رژیم های جعلی  دیكتاتور،  دولت های 

بین المللی آنها را به چالش می کشد. ژئوپلتیک مقاومت به مثابۀ پدیده ای گفتمانی است که از 

شكل های گوناگون گفتمان های نخبگان معترض به قطب بندی جهانی گرفته تا استراتژی ها و 

 .(Routledge,1998:245) »تاکتیک های جنبش های اجتماعی را شامل می شود
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به عقیده روتلج، ضدژئوپلتیک در عصر استعمار، مؤثر بوده است؛ به گونه ای که، استراتژی 

مقاومت بیشترین تأثیر را در حرکت استقلال هند از خود به جای گذاشت. در دورۀ جنگ سرد 

در داخل آمریكا نیز، همین که ضدجنگ نیروی لازم را به دست آورد، با جنبش اجتماعی به 

ایجاد کرده  نژادی هیجان  به جدایی و تعیض  پایان بخشیدن  برای  لوترکینگ  رهبری مارتین 

بود، پیوند خورد. در سال 1967 لوترکینگ مخالفت علنی خود را با جنگ ویتنام اعلام کرد. 

دولت  حق  نسبت به  که  بود  آمریكا  داخل  در  ضدسلطه  گفتمان  مقدمۀ  لوترکینگ  اظهارات 

آمریكا در زمینۀ کاربرد جنگ علیه دیگران به علت منافع ژئوپلتیكی اش چالشی اخلاقی را 

مطرح می کرد )رحیمی، 1392: 227(. وی در مخالفت علنی خود با جنگ ویتنام نوشت: 

»... من فهمیده ام که آمریكا هرگز سرمایه گذاری ها و انرژی های لازم را برای بهبود زندگی 

فقرایش تازمانی که ماجراهایی نظیر قضیۀ ویتنام ادامه دارد به کار نخواهد گرفت؛ زیرا، این 

نابود  و  می مكد  شیطانی  مخرب  مجاری  ازطریق  را  پول ها  و  مهارت ها  انسان ها،  حادثه 

می کند؛ بنابراین، من به طور فزاینده ای مجبور بودم که به جنگ به عنوان دشمن فقرا بنگرم و به 

 روح آمریكایی مادامی که آرزوها و امیدهای مردم جهان را نابود 
ً
آن حمله ور شوم... . مسلما

می کند نجات پیدا نخواهد کرد ... «)اتوتایل، 1380: 567(.

جنبش های  آزادی خواه،  نهضت های  چریكی،  گروه های  ضدژئوپلتیک  به طورکلی، 

اجتماعی، سازمان های غیردولتی و گروه های حقوق بشری را دربرمی گیرد که گاهی به صورت 

گاهی  و  ایستد  می  فراملی  و مؤسسات  موافقت نامه ها  دربرابر  بین المللی  و  ملی  شبكه های 

به صورت گفتمان سیاسی و ایدئولوژیک دربرابر سلطۀ هژمونیک جهانی سازی با مؤلفه های 

پایین« که متضمن شبكه ای  از  نوعی »جهانی سازی  و  اقتصادی مقاومت می کند  فرهنگی، 

بین المللی از گروه ها، سازمان ها و جنبش های اجتماعی است را شكل می دهد )حافظ نیا، 

.)74 :1390

2. گسترۀ جغرافیای مقاومت

مفهوم جغرافیای مقاومت حاصل استفاده از تجربۀ میدانی در تولید نظریه است. تجربه های 

ارزش  اسلامی،  انقلاب  پیروزی  پس از  سال های  در  نهضتی  فعالیت های  حوزۀ  در  میدانی 

افزودۀ بالایی ایجاد کرده است که می توان آن را به نظریه تبدیل و در همه جا از آن استفاده کرد. 
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 کنش، نگرش و فلسفۀ 
ً
با بررسی کلام و عمل امام خمینی)ره(، می توان دریافت که اساسا

کاربرد  با  انقلابی گری خود  ادبیات  در  امام)ره(  است. حضرت   جهانی 
ً
کاملا ایشان  ذهنی 

مفهوم »بسیج مستضعفین«، هدف کلان خود را نه فقط به محدودۀ جغرافیایی خاص، بلكه، 

تمام گستره جهانی تعریف کرد. 

اگر تعریف مضیق از مفهوم مقاومت ملاک عمل قرار گیرد، جغرافیای مقاومت به شدت 

محدود می شود؛ یعنی، جغرافیای مقاومت بر جغرافیای شیعه منطبق و به آن محدود می شود. 

شیعیان در جهان اسلام در اقلیت اند و جمعیت آنها در جهان اسلام حداکثر سیصد میلیون 

نفر است؛ بنابراین، لازم است برای نظریه سازیِ گفتمان مقاومت، نظریه را به جغرافیای تشیع 

محدود نكرد تا نظریه فربه تری بتوان ساخت. 

2.1. مراحل توسعۀ فازی ژئوپلیتیک مقاومت

2.2. توسعۀ فازی جغرافیای مقاومت

برای تعیین محدودۀ جغرافیای مقاومت، باید نظریه ای را که از شمول لازم برخوردار باشد، 

برگزید و براساس آن، مراحل توسعۀ دایرۀ جغرافیایی مقاومت را مشخص کرد. در فاز اول 

فازهای  اکتفا کرد. در  تعریف مضیق و محدود  به  باید  تعیین محدودۀ جغرافیای مقاومت، 

بعدی و با توسعه مفهوم مقاومت، به تدریج جغرافیای مقاومت را توسعه داد. 

شده اند؛  متولد  موقعیت،  در  حشدالشعبی  و  حزب الله  مانند  ساختارهایی  و  سازمان ها 

متولد  و  را ساخت  آنها  موقعیت  بلكه  نكرده اند،  مهندسی  و  نساخته   را  موقعیت  آنها  یعنی، 

کرد. باید بررسی کرد که آیا براساس شرایط و موقعیت های موجود می توان ساختار یا هستۀ 

 

 

 

 

 

 

 

 جغرافیای
 تشیع 
جهان  جغرافیای

 اسلام 
 جغرافیای

 مستضعفین 



م( 
دو

د 
جل

ی)
رج

خا
ط 

واب
و ر

ی 
 مل

ت
عز

ز/ 
سا

ن 
مد

ی ت
لاب

انق
ام 

نظ
ی 

گو
؛ ال

ب
قلا

م ان
دو

ام 
ت گ

الا
مق

عه 
مو

مج
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    

366

مقاومت جدیدی خلق کرد. برای این کار، نخست باید مفهوم جغرافیای مقاومت را موسع در 

نظر آورد و سپس مقاومت را در لایه ها و فازهای گوناگون تعریف کرد. 

محدودۀ جغرافیای مقاومت به عراق، ایران، سوریه، لبنان و یمن محدود نمی شود، بلكه، 

است  بدیهی  ولی  دربر می گیرد.  گرفته اند،  قرار  در جبهۀ ضداستكبار  که  را  همه کشورهایی 

اولویت اصلی در مقابله با دشمن، منطقۀ غرب آسیا است؛ زیرا، تهدیدها بیشتر در منطقۀ 

است؛  شده  متمرکز  ایران  اسلامی  جمهوری  امنیتی  محیط  و  پیرامونی  منطقۀ  و  آسیا  غرب 

به نحوی که، تحولات این منطقه به طور مستقیم امنیت جمهوری اسلامی ایران، که ام القرای 

جهان اسلام است، را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بنابراین، اگرچه کشور کوبا هم در جبهۀ 

مقابل آمریكا تعریف می شود، ولی به دلیل آنكه تحولات کوبا تأثیری چندانی بر محیط امنیتی 

جمهوری اسلامی ایران ندارد، نپرداختن به آن، تهدیدی را متوجه ایران نخواهد کرد. 

جمهوری اسلامی ایران، در طول سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سه محیط 

 دور در معرض تهدیدهای نظام سلطه، رژیم صهیونیستی 
ِ

 نزدیک و خارج
ِ

امنیتی داخلی، خارج

به  در سال 2003  آن  و هم پیمان های  آمریكا  است.  داشته  قرار  منطقه  مرتجع  و کشورهای 

تأثیرگذاری  از اشغال عراق،  عراق حمله کردند و این کشور را اشغال کردند. هدف آمریكا 

بر محیط امنیتی ایران بود؛ ولی، وقتی اهداف آمریكا در عراق محقق نشد. در سال 2006 

صهیونیست ها با چراغ سبز آمریكا جنگ 33روزه را به راه انداختند و مقاومت اسلامی لبنان 

بود که  لبنان  ایران در  بازوان استراتژیک  این جنگ، قطع  از  آنها  قرار دادند. هدف  را هدف 

پس از  صهیونیست ها  شد.  تثبیت  لبنان  در  مقاومت  جایگاه  و  خوردند  شكست  درنهایت، 

انداختند  به  راه  غزه  در  اسلامی  مقاومت  علیه  را  22روزه  جنگ  33روزه،  جنگ  در  ناکامی 

تا مقاومت اسلامی را در عمق استراتژیک رژیم صهیونیستی مهار یا نابود کنند. درصورت 

موفقیت دشمن در هر یک از این جنگ ها، آنها در حرکتی رو به جلو، گزینۀ جنگ مستقیم 

علیه جمهوری اسلامی را انتخاب می کردند. در سال های 2010 و 2014، رژیم صهیونیستی 

بار دیگر به غزه تهاجم نظامی کرد ولی نتایج لازم را از این دو جنگ به دست نیاورد. 

پایه های  و  دربرگرفت  را  اسلامی  کشورهای  اسلامی  بیداری  امواج   ،2011 سال  در 

مبارک،  درآمد. سقوط  لرزه  به  نظام سلطه  به  وابسته  مرتجع  رژیم های  قدرت  و  مشروعیت 

ملت های  حیات  در  جدیدی  دوران  آغاز  نویدبخش  صالح  عبدالله  علی  و  قذافی  بن علی، 
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کردند  تلاش  بودند،  نگران  به وجود آمده  شرایط  از  به شدت  که  آمریكایی ها  بود.  مسلمان 

سوریه،  در  را  آن  مصنوعی  به طور  ازسوی دیگر،  و  کنند  مهار  را  اسلامی  بیداری  ازیک سو، 

امنیتی در سوریه و  با بحران  بازتولید کنند. همزمان  از ارکان محور مقاومت،  به عنوان یكی 

به مهم ترین  القاعده،  عراق، داعش اعلام موجودیت و سپس اعلام خلافت کرد و در کنار 

چالش امنیتی در کشورهای دوست و هم پیمان با ایران تبدیل شد. در سال 2015 نیز عربستان 

سعودی با تهاجم نظامی به یمن، یكی دیگر از متحدان جمهوری اسلامی در منطقه یعنی 

در  باید  نخست  فازی  توسعۀ  طرح  در  مقاومت  گفتمان  پس  داد.  قرار  هدف  را  انصارالله 

جغرافیای تشیع و منطقۀ غرب آسیا و بعداز آن در جغرافیای جهان اسلام و سپس در جفرافیای 

مستضعفین توسعه پیدا کند. 

3. عناصر هویت ساز در گفتمان مقاومت

3.1. عدالت خواهی

عدالت بزرگ ترین آرمان بشر در طول تاریخ حیات اوست. عقل بر حُسن آن اذعان کرده، 

خردمندان نیكویش شمرند و قانون گذاران آن را مبنا و مقصد قوانین دانسته اند. از نظر فرهنگ 

دینی نیز ارسال رسولان و انزال کتب الهی در مسیر اقامه عدالت صورت گرفته است. عدالت 

میزان خداوند، حیات احكام، اساس زمام داری و مایۀ حیات و پایداری اجتماع بشر است و 

مردان دادورز و دادگر چون بارانی دانسته شده اند که زندگی خمود بشری را به نشاط می آورند. 

این آرمان چنان دلربا بوده است که افراد و گروه های بشری بسیاری آن را بر سر دست نهاده 

جان در راه آن فدا کرده اند. فطری بودن عدالت باعث شده است تا دادگری و عدالت خواهی 

آرمان مشترک بشر در طول تاریخ باشد. نهضتی به پا نشده است که شعار عدالت در آن طنین 

نیفكند، در همۀ قیام ها و انقلاب ها و حتی جنگ ها و نبردها از عدالت سخن رفته است. در 

طول تاریخ، ظالمان نیز با استفاده از نام ارزش هایی مانند عدالت خواهی و عدالت محوری 

اقدامات خود را پیش برده اند؛ یعنی، اینها آن قدر ارزش مند بوده و هستند که حتی ظالمان 

نتوانسته اند بدون این عناوین نیات خود را عملی کنند. به طورقطع، رسیدن به عدالت دشوار 

و  زورمداران  حساب  به  تنها  نمی توان  را  عدالت  به  دستیابی  دشواری  بااین حال،  است. 

و  نیستند  عدالت  برافراشته  پرچم  دربرابر  آوردن  فرو  سر  به  حاضر  که  گذاشت  ظلم خویان 
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مسیر عدالت را منحرف و دستیابی به آن را ناممكن ساخته اند ؛ بلكه، انسان هایی که ظلم را 

می پذیرند و راهی جز کنار آمدن با نظام جور نمی یابند خود از موانع گسترش عدالت هستند؛ 

مستضعفین  و  دارد  اساسی  نقشی  مقاومت  گفتمان  در  که  است  مفهومی  عدالت  بنابراین، 

جهان می توانند ذیل این عنوان بدون هیچ وجه مشترک دیگری گرد هم آیند. با این وصف، 

می توان گفت عدالت سبب هویت سازی گفتمان مقاومت می شود. 

3.2. استکبارستیزی

استكبار وجود نوعی از سلطه گری و سلطه جویی و استعمار و بهره کشی فرهنگی، سیاسی، و 

اقتصادی به وسیلۀ اقلیتی زورگو و منفعت طلب بر خیل عظیم توده های محروم می باشد. بی 

شک خوی زشت استكبار آثار بسیار مخرّبی در روح و جان و اعتقادات و افكار افراد و نیز در 

سطح جوامع انسانی دارد، به گونه  ای که، می  توان گفت هیچ بخش از زندگی فردی و اجتماعی 

از مصائب آن در امان نیست. استكبار سبب کم شدن آرامش روحی در دنیای مادی امروز 

شده است؛ بلكه، بیماری های روحی رو به افزایش است و اگر شرایط این گونه پیش رود زمانی 

فرا خواهد رسید که دنیا به بیمارستان بزرگ روانی تبدیل می شود. حضرت آیت الله خامنه ای 

درزمینۀ استكبارستیزی معتقد است که انـگارۀ اسـتكبارستیزی در مـنطق گفتمان  مقاومت، 

فقط به روابط مسلمین و ملت های مسلمان با دیگر بازیگران و جریان های بین المللی تعلق 

ندارد؛ بلكه، ناظر  بـر  نـوع تعامل و روابط میان همۀ ملت ها بـا قـدرت های سـلطه طلب و 

جـریان اسـتكبار است )صبح توس، 1395(. ایشان دراین باره می فرمایند:»استكبار جهانی 

یا همان نظام سلطه گری در این است که دولت ها و قدرت هایی در دنیا هستند که نسبت به 

ملت های دیگر، با برخورد استكباری مواجه می شوند؛ ثروت آنها را می برند، در حكومت های 

این سمت و آن  به  را  آنها  و  اعمال نظر می کنند  آنها  آنها دخالت می کنند، در سیاست های 

سمت می کشانند. این استكبار بین المللی است. همان چیزی که در قرن هجدهم و نوزدهم، 

با استعمار شروع شد و در قرن بیستم به استعمار نوین تبدیل شد و امروز، یا در دوران اوج 

قدرت های استكباری، به شكل استكبار جهانی درآمد که دنیا را بین دو قطب و دو قدرت 

تقسیم کرده بودند. هر کدام یک جور ملتی را می دوشیدند و در پنجۀ خود می فشردند. امروز 

چیزی که اضافه شده است - که استبداد بین المللی مناسب آن است - عبارت است از اینكه 
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قدرت های مستكبر جهانی و در رأس آنها قدرت ایالات متحدۀ آمریكا برای ملت های دیگر، 

حق حرف زدن و اظهارنظرکردن هم قائل نیستند؛ هر کاری که برای سیاست خودشان مفید و 

لازم بدانند ولو به ضرر ملتی یا ملت هایی باشد انجام می دهند؛ یعنی، یک طرف، فشار یک 

عده قدرتمند است که اگر در صد مسئله هم باهم اختلاف دارند، در تقسیم دنیا به مناطق 

نفوذ و فشارآوردن بر اکثریت مردم عالم، یک دست هستند و باهم اختلافی ندارند. اگر در 

تقسیم منابع غارت زدۀ جهان سوم یا کشورهای فقیر، باهم درگیری دارند که دارند، ولی، در 

اصل غارت منابع و فشار بر روی دولت هایی که مقاومت کنند، باهم هیچ اختلافی ندارند. 

استكبار یعنی روح تكبر و بی اعتنایی به ارزش های ملت های دیگر و دخالت در امور ملت ها 

و به خود حق دادن. همین چیزی که الآن در کلمات رؤسای آمریكا ملاحظه می کنید، راجع به 

دخالت خودشان در عراق یا هر جای دیگر طوری حرف می زنند، مثل اینكه اینها صاحبان 

 انسان کمتر دولتی را می تواند پیدا کند که با لحنی حرف بزند که اینها راجع به 
ً
دنیایند. واقعا

یعنی  استكبار  می دانند.  مال خودشان  را  این کشورها  می زنند.  کشورهای خاورمیانه حرف 

این.« )پژوهشگاه مطالعات جهان، 1395(. 

ارتباط  هیچ  که  را  انقلاب هایی  که  است  هویت ساز  چنان  گاهی  استكبارستیزی  مسئلۀ 

گفتمان  شباهت  دراین زمینه،  سازد.  نزدیک  به هم  ندارند  باهم  ایدئولوژیک  و  دینی  نزدیک 

را  آمریكایی  استكبار  مقابل  در  ایران  اسلامی  انقلاب  گفتمان  با  کوبا  استكبارستیز  انقلابی 

می توان مثال زد. به این علت که، هر دو انقلاب به شدت تحت پروپاگاندای سیاسی دستگاه 

نظریه ای رهایی بخش  بنابراین، گفتمان مقاومت که  قرار داشتند؛  رسانه ای اجماع واشنگتن 

در قالب پارادایم برخورد با سلطه، و مبتنی بر قدرت است هیچ گاه سلطه گری، سلطه جویی، 

توده های  بر  را  نفع طلب  و  اقلیتی زورگو  اقتصادیِ  و  فرهنگی، سیاسی  بهره کشی  و  استعمار 

گفتمان  در  هویت ساز  عوامل  مهم ترین  از  یكی  استكبارستیزی  و  نمی آورد  تاب  محروم 

مقاومت است. 

3.3. آرمان گرایی توأم با واقع بینی

با  باید  آرمان گرایی  است.  آرمان گرایی  مقاومت،  گفتمان  در  هویت ساز  مؤلفه های  از  یكی 

کید بر پیگیری جدی  واقع بینی همراه باشد؛ به عبارت دیگر، گفتمان مقاومت، ضمن توجه و تأ
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آرمان ها، به واقعیت ها نیز توجه دارد و آرمان ها را براساس واقعیت ها دنبال می کند. این بدین 

معنی است که در گفتمان مقاومت هم باید آرمان داشت و هم برای تحقق آرمان  قدرت کسب 

کرد. گفتمان مقاومت واقع نگر است. به واقعیت های اقتدار و قدرت توجه دارد؛ ولی، به آن 

 ارزش محور و 
ً
نیز توجه دارد. گفتمان مقاومت، صرفا اکتفا نمی کند و به مؤلفه های آرمانی 

آرمان گرایانه نیست؛ بلكه، با واقعیت ها آمیخته است و معطوف به اهداف معقول است و به 

اقتضای شرایط زمان و مكان و نیز مصالح و منافع مستضعفان، جلوه های گوناگونی دارد. عنصر 

مصلحت و عقلانیت آرمان و واقعیت را باهم مرتبط می سازند و این از مهم ترین ویژگی های 

می گوید:»در  مقاومت  کارشناسان  از  صادق الحسینی  دراین باره،  است.  مقاومت  گفتمان 

اینجا یک ملاحظه وجود دارد و آن فرق بین واقع گرایی و واقع بینی است. خیلی ها می خواهند 

به ما این موضوع را تزریق کنند که واقع گرا باشید. اینها می خواهند واقعیت ها محفوظ بماند 

و به سمت آرمان گرایی حرکت نكنند. درصورتی که، واقع بینی واقعیت ها را همان طور می بیند 

که هست. البته، برخی دراین میان، مطرح می کنند که ما در دنیا منزوی شده ایم و باید با دنیا 

طوری تعامل می کردیم که با ابرقدرت ها تنش پیدا نكنیم. درحالی که، یكی از برجسته ترین 

امتیازات الگوی ما همین تقابل با استكبار جهانی است« )صادق الحسینی، 1391(.

3.4. رنج متعالی و ایثار

در تمام ساحت های انسانی، رنج های تقدیس شده ای با تفاوت های تفصیلی و فلسفی وجود 

دارد که در حوزۀ درون گفتمانی همگرایی و همبستگی ایجاد می کند. یاد رنج متعالی ویژگی 

فرجام شناختی معطوف به آینده دارد. این رنج متعالی کارکردهایی همچون انسجام، وفاق و 

تسكین آلام و مدیریت خشم و نیز توانایی هویت سازی را در درون گفتمان دارد. 

می توان  و  است  گذاشته  به جای  خود  از  را  مهمی  برکات  و  نتایج  اسلام  در  متعالی  رنج 

)رهدار،  داد  تعمیم  مكانی  و  زمانی  ابعاد  همۀ  در  همۀ جوامع  برای  کلی  قاعده ای  به  را  آن 

نتیجۀ  دانست.  متعالی  رنج  دستاوردهای  از  یكی  را  ایثار  نام  به  مفهومی  می توان   .)1389

بررسی تاریخی ایثار بیانگر آن است که این مفهوم حتی در زمان جاهلیت نیز کاربرد داشته 

است. عرب جاهلی زمانی که فردی از قبیله ای به وسیلۀ قبیله ای دیگر کشته می شد، یک نفر از 

قبیلۀ خاطی به قتل می رسید تا مناقشه حل شود؛ بنابراین، راه حل رفع اختلاف این بود که یک 
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نفر از قبیله خاطی اعلام آمادگی کند و خود را برای کشته شدن در راه این تفاهم آماده کند؛ 

با این کار مناقشه حل و روابط از سر گرفته می شد. در این شرایط، فرد یادشده »ثار« لقب 

می گرفت )متقی، 1392: 135(. ولی در اسلام فقط کارِ کسی که در راه خدا کشته شود ایثار 

نام می گیرد؛ چنانچه، در حماسۀ عاشورا امام حسین)ع( ثارالله لقب گرفت. در این قرائت 

یگانه از تاریخ، هرگاه مستضعفان دربرابر ظلم قرار می گیرند ایثار به عالی ترین ارزش و عملی 

آنهایی که اعتقاد دینی  هویت ساز تبدیل می شود. در همۀ جنبش های ضداستكباری، حتی 

نداشتند، ایثار عنصری راهگشا و مشكل گشا بوده است. ایثار مراتب خاصی دارد که می توان 

آن را در حوزه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و رسانه ای دید؛ بنابراین، ترویج 

فرهنگ ایثار در گفتمان مقاومت ضروری است. هویت سازی عنصر ایثار در گفتمان مقاومت 

به اندازه ای اهمیت دارد که بدون آن به گفتمان مقاومت آسیب های جدی وارد خواهد شد. 

3.5. رهبری و پیام کاریزما

رهبری  قدرت  دیگران،  عقیدۀ  به  که  می شود  گفته  کسی  به  اصطلاح،  در  کاریزما  رهبر 

فوق العاده ای دارد. این اصطلاح بیشتر در علوم سیاسی و جامعه شناسی به کار برده می شود، تا 

رهبرانی را که با استفاده از نیروی توانایی شخصی خود می توانند تأثیرات عمیق و استثنایی در 

میان پیروان خود و حتی عموم مردم داشته باشند، را توصیف کند. زمان اوج شكوفایی رهبران 

کاریزماتیک در دوره هایی است که ناآرامی و نارضایتی اجتماعی بالا رفته باشد. در این شرایط، 

ارزش های ضدانسانی موجود در جامعه و جهان سبب می شود تا مردم از رهبرانشان پیروی 

کنند. وجود بحران عامل اصلی رفتارهایی است که با شخصیت رهبر کاریزما پیوند می خورد؛ 

بنابراین، رهبر کاریزما شخصیتی منحصربه فرد است که از قالب  مردم عادی بیرون آمده است 

و  قدرت فراانسانی دارد )نش، 1380: 221(. اقتداری که در فرایند رهبری کاریزماتیک ایجاد 

می شود افراد را متحول می کند و به دنبال آن، نهادها و ساختارهای اجتماعی متحول می شوند 

تا در قالب گفتمانی هویت ساز باشد. نظام استكبار با ابزار گوناگون و هزینه های بالا می کوشد 

که انسان ها را در چهارچوب فكری خود نگه دارد، ولی رهبر کاریزما می تواند با یک سخنرانی 

همۀ چهارچوبها را به هم ریزد. برای نمونه، به رهبری کاریزماتیک سید حسن نصرالله اشاره 

در  انقلابی  و  استثنایی  اعتباری  وی  که  گفت  می توان  ایشان  شخصیت  بررسی  با  می شود. 



م( 
دو

د 
جل

ی)
رج

خا
ط 

واب
و ر

ی 
 مل

ت
عز

ز/ 
سا

ن 
مد

ی ت
لاب

انق
ام 

نظ
ی 

گو
؛ ال

ب
قلا

م ان
دو

ام 
ت گ

الا
مق

عه 
مو

مج
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    

372

درمقابل  سیاست های  او  ایستادگی  دارد.   _ عرب  جهان  و  شیعیان  بین  نه فقط   – جهان  کل 

غرب و تجاوزهای رژیم صهیونیستی سبب شده است که حتی مسیحیان و دیگر مذاهب و 

اقوام دربرابر وی کرنش کنند و از او به نیكی یاد کنند و خود را سرباز و فدایی ایشان بدانند 

)بیدقی قره بلاغ، 1392: 220(. با این وصف، رهبر کاریزما عنصری هویت ساز و قوی در 

گفتمان مقاومت است. ولی در مواقعی که گستردگی نفوذ رهبر کاریزما کاهش می یابد و یا به 

دلایلی نظیر درگذشت رهبر کاریزما و یا دربندبودن وی، می توان از هویت سازی پیام کاریزما 

استفاده کرد. پیام کاریزما یعنی، پیام های رهبر کاریزماتیک و هنجارهای او می توانند تا اندازۀ 

رهبر،  آن  نداشتن  یا  داشتن  فیزیكی  حضور  از  مستقل  که  باشند،  داشته  کاریزمایی  زیادی 

نقش اساسی کاریزماتیک خود را ایفا کنند. کاریزماتیک بودن پیام ها یعنی، پیام هایی چون 

ظلم ستیزی، آزادی خواهی، حكومت مستضعفان و پیام  هایی از این دست، آن چنان جذابیت 

و کارآمدی دارند که می توانند بر مبنای فطرت انسان ها و علیه سلطه و ظلم شكل بگیرند و 

جایگزین رهبران کاریزماتیک شوند. مزیت  درخور توجه در پیام کاریزماتیک نسبت به رهبری 

کاریزماتیک، این است که نمی توان به آسانی از به وجودآمدن رهبری کاریزماتیک در سطح 

جهانی سخن گفت، ولی می توان از محوریت پیام کاریزماتیک در گستره ای پهناورتر بحث 

کرد. این امر نشانگر آن است که جذابیت پیام می تواند حتی از جذابیت رهبری مهم تر، و 

را  قابلیت  این  پیامی  هر  که  داشت  اذعان  باید  البته،  باشد؛  کارآمدتر  موارد،  از  بسیاری  در 

ندارد. طبیعی است که این پیام ها نخست باید به طریقی فرهنگ راهبردی را در پیروان نهادینه 

نیز  پیام ها  باشد.  داشته  کاریزماتیک  نقشی  نیز  رهبر  حضورنداشتن  زمان  در  بتواند  تا  کنند 

از فرهنگ نهادینه شدۀ رهبر ریشه می گیرند. عناصر شكل دهندۀ این فرهنگ پس از انتقال به 

سطح پیروان، فرهنگ راهبردی خاصی را در میان آنان به وجود می آورد که نتیجۀ آن پیام های 

کاریزماتیک ویژه ای است که قابلیت هویت سازی در گفتمان را دارد. نامۀ مقام معظم رهبری 

به جوانان غربی را می توان در زمرۀ پیام ها ی کاریزماتیک دانست. 

3.6. الهیات رهایی بخش

میان  در  به سرعت  و  بیستم شكل گرفت  قرن  در  که  الهیاتی،  از گونه های جدید  دیگر  یكی 

توده های محروم اجتماعی پایگاه پیدا کرد، الیهات رهایی بخش یا الهیات آزادی بخش است. 

خاستگاه جغرافیای سیاسی این گفتمان الهیاتی کشورهای آمریكای لاتین است )بتو، 1367: 
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122(. کشورهایی که در قرن بیستم با دو مشكل اساسی یعنی، استعمار خارجی و استبداد 

با  همراه  کشورها  این  در  نابرابری  و  محرومیت  و  فقر  می کردند.  نرم  دست وپنجه  داخلی 

با  نهادهای حاکمیتی  پیدا می کرد. در چنین شرایطی،  افزایش  فزاینده  به طور  رشد جمعیت 

سوء استفاده از آموزه های مسیحیت کلاسیک، سعی داشتند در شرایط موجود را به نفع خود 

توجیه کنند و این دولت ها که به طور معمول، دست نشاندۀ استعمارگران کهن، مانند اسپانیا 

به  و  داشتند  ارتباط خوبی  رم  کاتولیک  کلیسای  با  بودند  امریكا  بعضی  و  انگلیس،  پرتغال 

شكل های مختلف می کوشیدند تا از آموزه های مذهبی کلیسای کاتولیک برای حفظ وضع 

موجود استفاده کنند )رادز، 1384: 239(.

الهیات رهایی بخش در چنین شرایطی پدید آمد و به سرعت مورد استقبال توده های مردم 

آنكه  به ویژه،  گرفت.  قرار  آفریقایی  کشورهای  در  بعد  کمی  و  لاتین  آمریكای  در  مسیحی 

روشنفكران آفریقا در آن دوره به دنبال امكانی فرهنگی – مذهبی بودند تا زمینه را برای بیداری 

در آفریقا فراهم آورند. الهیات رهایی بخش پاسخ مناسبی به شرایط سخت و و تحت تبعیض 

تا میان معنویت و عدالت  و محرومیت این دسته از ملت ها بود. این گفتمان درپی آن بود 

گونه ای وحدت و هماهنگی ایجاد کند که در صحنۀ زندگی اجتماعی و سیاسی نیز راهگشا 

و  مسیح  به  را  دین  کارِ  که  مسیحی،  کلاسیک  الهیات  برخلاف  الهیاتی  گفتمان  این  باشد. 

کارِ دنیا و حكومت را به قیصر واگذار می کرد، به طور آشكارا و گسترده در منازعات سیاسی 

این گفتمان  تا فعالانه در سیاست دخالت کند.  و پراتیک اجتماعی درگیر شد و تلاش کرد 

البته  و  نهاد حكومت جنبۀ دینی  تا نظام هایی سیاسی تأسیس کند که در آن،  حتی، کوشید 

عدالت طلبانه و آزادی خواهانه داشته باشد. شاید به همین دلیل بود که اوایل ده، 1970، تعداد 

پیوستند؛  رهایی بخش  الهیات  جنبش  به  لاتین  آمریكای  کشورهای  کاتولیک های  از  زیادی 

ولی، بهای بسیاری برای مقابله با شرایط موجود پرداختند؛ تعداد زیادی از اعضای کلیسای 

سن سالوادور در درگیری های خشونت باری که سراسر منطقه را فراگرفته بود، کشته شدند. این 

رهیافت الهیاتی با جنبش های چپ و مارکسیستی آرمان هایی مشابه داشت. به همین خاطر، بین 

جنبش های چپ گرای قرن بیستم و نهضت های عدالت خواهانۀ دینی )الهیات رهایی بخش( 

دادوستدها و اشتراک هایی پدید آمد و جنبش هایی که حتی اعتقادی به وجود خدا نداشتند از 

این تئوری استقبال کرددند )گراسی، 1357: 32(.
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این الهیات در دهه های 1970 و 1980م. نقش برجسته ای در انقلاب های منطقه و حمایت 

دوبارۀ  توجه  هم  ایران  اسلامی  انقلاب  پیروزی  پس از  داشت.  لاتین  امریكای  انقلابیان  از 

مردم منطقه به دین و آموزه های عدالت خواهی ادیان برانگیخته شد. این نهضت پس از طی 

دوران فترت یك دهه ای در دهه 1990م، که به علت سقوط نظام کمونیستی شوروی و شكست 

انقلابیان در منطقه و گرایش شدید دولت های برخاسته از مردم به لیبرالیسم آمریكایی و نظام 

سرمایه داری بود، با رویش موج جدید بیداری سیاسی و انتقادی و ضدآمریكایی در کشورهای 

منطقه، دوباره فعال و احیا شده است؛ به طوری که ازجمله رویش های موج جدید می توان به 

روی کارآمدن رؤسای جمهوری چون هوگو چاوز، دانیل اورتگا، ایوه مورالس، رافائل کوره آ و 

 فرناندو لوگو )کشیش این الهیات( در کشورهای ونزوئلا، نیكاراگوئه، بولیوی، اکوادور 
ً
اخیرا

لولا  ایناسیو  لوئیز  از  بوف  لئوناردو  مانند  الهیات  این  رهبران  برخی  کرد.  اشاره  پاراگوئه  و 

داسیلوا، رئیس جمهور مردمی و محبوب )سابق( برزیل، در سال های اخیر حمایت می کردند. 

امور  نیكاراگوئه و وزیر اسبق  الهیات در  این  از رهبران برجسته و مشهور  میگوئل دسكوتو، 

خارجه این کشور، که دو سال دبیری مجمع عمومی سازمان ملل را برعهده داشت، از این 

جایگاه، انتقادهای فراوانی به نظام سرمایه داری، سیاست های استعماری آمریكا، مظلومیت 

فلسطینی ها و محكومیت اقدامات خشونت آمیز و تجاوزگرانۀ رژیم صهیونیستی وارد کرد و 

همچنین، از حق دستیابی به انرژی هسته ای ایران حمایت کرد )عسگری، 1388: 182(.

برخی از کارشناسان علوم اسلامی نیز بر این باورند که راه های همكاری و گفت وگوی میان 

اندیشه مندان و متكلمان مسلمان و متألهان این نهضت بسیار است. نزدیكی سیمای مسیح× 

در نزد این الهیات با نظر اسلام، تفاوت دیدگاه این الهیات در عدالت اجتماعی و رابطۀ دین 

و سیاست، با نظریات رایج کلیسای مسیحی و نزدیكی آن به دیدگاه اسلام، مقایسۀ ریشه های 

فقر و عدالت اجتماعی، ریشه کنی استبداد و استكبار و رفع وابستگی ملل در نظر این الهیات 

و اسلام، نقش دین در انقلاب ایران و انقلاب های امریكای لاتین، مقایسۀ سیاست ایالات 

متحدۀ امریكا دربارۀ این الهیات و اسلام سیاسی معاصر و ... از جمله موضوعات مهمی 

امام  پژوهشی  آموزشی  )مؤسسه  کرد  مطرح  آنها  متفكران  با  تعامل  در  می توان  که  هستند 

آیندۀ  مورد  در  الهیات،  این  برجستۀ  بوف، شخصیت  لئوناردو   .)168 خمینی)ره(، 1389: 

مذاهب در امریكای لاتین می گوید: »مهم ترین امر درحال حاضر، برقراری ارتباط با اسلام 
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و یافتن مفاهیم مشترك در اسلام و مسیحیت است. میگوئل دسكوتو، از رهبران برجسته و 

مشهور این الهیات در نیكاراگوئه نیز، خواستار تعامل با اندیشه مندان مسلمان و حضور در 

ایران شده است« )والز، 347:1385(.

الهیات رهایی بخش گواه است که گروه های  تاریخ  که  نكته  این  باتوجه به  این  وصف،  با 

گسترده ای از مستضعفان جهان ذیل این مبانی با مستكبران مبارزه کرده اند، با استفاده از این 

تئوری و بازتولید آن می توان برای گفتمان مقاومت هویت سازی کرد. 

3.7. صلح طلبی

را  خود  همواره  سلطه  نظام  و  استكبار  دربرابر  ایستادگی  بر  کید  تأ ضمن  مقاومت  گفتمان 

این گفتمان  تمرکز  این است که  این سخن  گفتمانی صلح طلب معرفی کرده است. معنای 

کید بر صلح طلبی و دوری از جنگ و خشونت است؛ البته،  دربرابر پدیده های بین المللی، تأ

مقاومت  گفتمان  در  و  نیست  جهانی  صهیونیسم  و  استكبار  با  سازش  به معنای  صلح طلبی 

هیچ گونه فضای سازش با نظام استكبار وجود ندارد؛ ولی، گفتمان سلطه سعی دارد گفتمان 

مقاومت را خشنوت طلب معرفی کند. گفتمان نظام سلطه با پادگفتمان سازی درمقابل  گفتمان 

مقاومت ایستادگی می کند و سعی دارد مقاومت را به  گونۀ دیگری صورت بندی کند. ازجمله 

اینكه: صلح را به صورت حداقلی و منفی تعریف می کند یا طرح صلح در خاورمیانه را، که 

مقاومت،  از  لیبرالیستی  تعریفی  ارائۀ  با  یا  می کند؛  برجسته  است،  مطرح  سازش  عنوان  با 

را  تكفیری  و  سلفی  جایگزین  گفتمان های  مقاومت،  اصیل  مقابل  گفتمان  در  می کوشد 

برجسته کند. در این  مسیر، داعش ازطریق مهار دال های شناور گفتمان »مقاومت« و تحمیل 

مدلول های خود به آنها، تلاش کرده است مفاهیم ارزشمند و مقدس گفتمان »مقاومت« را 

به نفع خود مصادره کند )زارعان،1395: 22(. درحالی که، کنش داعش با گفتمان مقاومت 

به طور کامل مغایر است؛ ولی، نظام سلطه با بازنمایی عملكرد داعش، گفتمان مقاومت را 

خشونت طلب معرفی می کند. 
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نتیجه گیری

استقلال  به  به دستیابی  که  آن، ملت هایی  نوین  و  اشكال سنتی  در  استعمار  در طول دوران 

سیاسی و اقتصادی  مصمم اند، نبرد با امپریالیسم را در شكل های گوناگونش به صورت جدی 

دنبال می کنند و روزبه روز بر شدت و دامنۀ این تقابل  افزوده می شود؛ ازاین رو، می توان ادعا 

و  اقتصادی  سیاسی،  ه ژمونی  دربرابر  دولت ها  و  ملت ها  از  برخی  مقاومت  روند  که  کرد 

فرهنگی غرب از زمان پیدایش دوران استعمار آغاز شده است؛ ولی، در سال های پس از جنگ 

سرد، گفتمان مقاومت، که بر هویت یابی نیروهای اجتماعی در مناطق پیرامونی مبتنی است، 

با ظهور خود در  که  مقاومت  از گفتمان های  قدرتمند شد. یكی  و  یافت  به تدریج گسترش 

سال های پایانی قرن بیستم، جهان را با شگفتی روبه رو کرد و غرب را به رویارویی فراخواند، 

گفتمان انقلاب اسلامی است. گفتمان مقاومت که همزاد انقلاب اسلامی در ایران است، 

با تكیه بر مبانی اسلامی و نفی سلطه گری و سلطه پذیری، انرژی فراوانی را در مسیر مقابله 

با نظام سلطه، رژیم های طاغوتی و رژیم صهیونیستی تولید کرد و منشأ تحولات عظیمی در 

سطح منطقه شد. 

گفتمان مقاومت به برساخت هویت جدیدی به نام »هویت مقاومت« منجر شده است؛ 

هویتی که طیف وسیعی از افراد، جریان ها، گروه ها و کشورها را پیرامون یك هویت مشترك 

بازیگران  است.  آورده  به وجود  را  جدیدی  ژئوکالچری  و  ژئوپلتیكی  منظومۀ  و  کرده   جمع 

و ژئوکالچری جدید، هویت های  ژئوپلتیكی  این کیان  دولتی، شبه دولتی و غیردولتی عضو 

به  تفاوت ها  این  ولی،  دارند؛  متفاوتی  ملی  و  ایدئولوژیكی  دینی، سیاسی،  مذهبی،  قومی، 

از یكدیگر منجر نشده و محور مقاومت براساس »هویت مقاومت«  بازیگران  این  واگرایی 

دستاوردهای بزرگی را کسب کرده است. 

اجتماعی  واقعیت  معناکردن  برای  گفتمانی  نیروهای  تقابل  حاصل  مقاومت  گفتمان 

نیروهای  سلطه  نظام  گفتمان  که  است  این  بر  فرض  مقاومت،  گفتمان  در  است.  مقاومت 

نیروهای  و همین  یا سرکوب کرده است  رانده  به حاشیه  در جوامع مستضعف  را  اجتماعی 

هژمونی  دربرابر  متعرض،  معرفت  صورت بندی  و  دانش  تولید  با  سرکوب شده  اجتماعی 

گفتمان غالب، مقاومت می کنند. اگر گفتمان مقاومت را در تعریفی موسع ببنیم، پارادایمی 

و همۀ  است  فراملیتی  و  فراسازمانی  فراطبقه ای،  فراقومی،  فراطایفه ای،  فرامذهبی،  فرادینی، 
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مستضعفان و مردمی که تحت ظلم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی نظام سلطه هستند، می توانند 

مقاومت  ژئوپلتیک  نظام سلطه  ژئوپلتیک  دربرابر  گیرند؛ همان طورکه،  قرار  گفتمان  این  در 

شكل گرفته است. ژئوپلتیک مقاومت زبان حال طبقات زیر  سلطه را منعكس می کند که پر 

از مبارزات ضدسلطه گری و مقاومت دربرابر نیروی جبار دولت ها در سیاست های داخلی 

ازآنجاکه،  و  است  آن  گفتمانی  بسط  نیازمند  مقاومت  ژئوپلتیک  بسط  آنهاست.  و خارجی 

شود،  کشف  که  نیست  امری  اجتماعی  هویت  و  است  اجتماعی  هویتی  مقاومت  گفتمان 

بلكه، نوعی ویژگی است که تعریف و ساخته می شود و تقویت عناصر هویت ساز به منظور 

برای گفتمان ها امری بسیار ضروری محسوب می شود، توسعۀ  به هویت اجتماعی  رسیدن 

گفتمانی مقاومت نیازمند هویت سازی و تقویت عناصر خودی ساز است. این مقاله عناصر 

عدالت خواهی، استكبارستیزی، آرمان گرایی توأم با واقع بینی، رنج متعالی و ایثار، رهبری و 

پیام کاریزما، الهیات رهایی بخش و صلح طلبی را به عنوان عناصر هویت ساز و خودی ساز در 

گام دوم انقلاب اسلامی در مسیر توسعۀ گفتمان مقاومت در جغرافیای موسع مستضعفان 

احصا کرده است. 
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